
3كتاب راهنماي ملكوت‌، شماره  

25درس  
 دعا1 
دعا كنيد و اعضاي گروه و نيز اين درس را كه راجع به موعظة ملكوت خ!!دا اس!ت‌، ب!!ه خداون!!درهبر گروه‌:  

بسپاريد.

 دقيقه‌(15)  در ميان گذاشتنِ آموخته‌ها2 
مزامير 

و به‌طور خلاصه براي ديگران تعريف كنيد ك!ه در خلال يكي از »اوق!ات خل!وتي‌« ك!ه ب!هبه‌نوبت هر يك  
(،92،! 91،! 90،! 84مطالعه قسمت‌هاي تعيين‌شده از كتابمقدس مشغول بوده‌ايد چه آموخته‌ايد )مزمور 

(.بخوانيد )يا يادداشتهايي را كه در اوقات خلوت خود نوشته‌ايد، 
 به كسي كه صحبت مي‌كند خوب گوش كنيد، سخنانش را جدي بگيريد و او را بپذيريد. در م!!ورد آنچ!!ه

مي‌گويد بحث نكنيد، فقط يادداشت برداريد.

 دقيقه‌(5)  به خاطر سپردن‌3 
عنوان مجموعه‌: عظمت خدا 
26-40:‌25: خدا بي‌مانند است‌: اشعيا 1دو به دو مرور كنيد. عظمت خدا مرور:  

 دقيقه‌(90)  تعليم‌4 
كور راهنماي كور + معماران دانا و نادان‌ 

مثَلَ »داستاني است زميني با معنايي آسماني‌«؛ يا »توض!يحي اس!ت مبت!ني ب!ر ام!ور واقعي زن!دگي 
به‌منظور تعليم حقيقتي روحاني‌.« عيسي از وق!ايع ع!ادي و روزم!ره زن!دگي انس!ان اس!تفاده مي‌ك!رد ت!ا

اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقعيت وضعيتشان و نيازشان به احيا روبرو سازد.
، در راهنماي ملكوت1 اين مثل را با استفاده از شش رهنمود مربوط به مطالعة مثل‌ها )ر.ك‌. ضميمه 

( بررسي خواهيم كرد.1

الف‌( مثل كور راهنماي كور 

42-6:‌39 و لوقا 20-15:‌1متي قرائت‌:  

- درك داستان طبيعيِ مثَل1‌َ 
مثَلَ‌ها با زبان مجازي بيان شده‌اند تا مفهومي روحاني تشريح شود. از اين رو، نخست به بررس!!يمقدمه‌:  

واژگان و پيشينة فرهنگي و تاريخيِ داستان مي‌پردازيم‌.
چه عناصري در داستان مطابق واقعيات زندگي روزمره‌اند؟بحث‌:  
يادداشتها: 

راهنما كه مسوؤليت هدايت ديگران را بعهده دارد، بايد بداند كه خود به كدام سو مي‌رود، در غ!!ير اين 
صورت نمي‌تواند راهنما باشد! بنابراين مثل راهنماي كور تصويري بسيار گويا از شخص!ي اس!ت ك!!ه ادع!!ا

مي‌كند يك راهنماست در حالي كه ديگران را بسوي تباهي هدايت مي‌كند!

- بررسي چارچوب آنيِ مثَلَ و تعيين عناصر آن‌2 
چارچوب شامل »زمينة‌« مثَلَ و »توضيح يا كاربردِ« آن مي‌گردد. زمينة مثل ممكن است بيانگر اينمقدمه‌:  

نكته باشد كه مثل به چه مناسبتي گفته شده‌، يا اينكه شرايط به‌هنگام گفته شدن آن به چه ص!!ورت ب!!وده
است‌. زمينه معمولاً قبل از مثل يافت مي‌شود و توضيح يا كاربرد، بعد از مثل‌.

زمينه‌، داستان‌، و توضيح يا كاربرد مثَلَ چيست‌؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

 يافت مي‌شود. اين قسمت با توجه به موضوع سنت‌هاي انساني و12ـ15:‌1الف‌( زمينة مثل در متي  
ارتباط آنها با كلام خدا بسيار مهم مي‌باشد. در اين قسمت به موضوع توسعه و ش!كل‌گيري تقلي!د مش!ايخ
)س!نت مش!ايخ‌(، دي!دگاه عيس!ي مس!يح درب!ارة آن و دي!دگاه اشخاص!ي ك!ه م!روج تقلي!د مش!ايخ بودن!د،

مي‌پردازيم‌.
- توسعه و شكل‌گيري تقليد مشايخ‌.1 

 تقليد مشايخ شامل تفاسير بسياري دربارة شريعت عهدعتيق و مخصوص!!اً دي!!دگاهها و احك!ام انس!!اني
دربارة چگونگي بكارگيري اين قوانين در شرايط مختلف مي‌باشد. اين ديدگاهها و احكام از گذشته به ارث
رسيده بودند. تقليد مشايخ به اندازة خود شريعت خ!دا معت!بر و قاب!ل اج!را تلقي مي‌ش!دند ، چ!را ك!ه ب!ر
اساس تعليم معلمان شريعت و پيروان آنها، اين تقالي!د نش!ان‌دهندة معن!اي واقعي ش!ريعت الهي و نح!وة
به‌كارگيري آن در زندگي روزمره مي‌بودند. در بسياري از موارد اين ديدگاهها و احكام از آنچه شريعت خدا
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متي  مثال  براي  داشتند،  بود، بسيار فاصله  كرده  ديگر، حق8ـ12:‌1حكم  و در موارد  )دربارة سبت‌(.   
 )قس!مت‌هايي از48ـ5:‌20مطلب را در خصوص اقتضاي واقعي شريعت خدا ادا نمي‌كردند، مثلاً در متي 

ده فرمان‌(.
 نمون!ه ديگ!ري از تقلي!د مش!ايخ اس!ت ك!ه از آنچ!ه12ـ15:‌1 تأكيد بر انجام مراس!م تطه!ير در م!تي 

( و قدوس!!يت19:‌2شريعت خواستار آن است بسيار دشوارتر است‌. شريعت خدا خواستار پاكي )لاوي!!ان 
است‌. چنين پاكي‌اي علاوه بر انجام مراسم مذهبي خاص ك!ه در س!لوك و رفت!ار ظ!اهري دي!ده مي‌ش!ود،
دلالت بر پاكي دروني دارد . براي مثال قوم مي‌بايست قبل از نزول خدا بر ك!!وه س!!ينا، جامه‌ه!!اي خ!!ود را

(. لاويان مي‌بايست قب!ل از انج!ام مراس!م مختل!ف م!ذهبي غس!ل مي‌گرفتن!د11ـ19:‌10بشويند )خروج 
(. به هارون و پسرانش دستور داده ش!ده ب!ود ك!ه قب!ل از16ـ17:‌15؛! 28،! 16:‌26؛! 33ـ15:‌1)لاويان 

(. ش!ريعت خ!دا تحت21ـ30:‌17انجام وظايف خود در خيمه اجتم!اع‌، دس!تهاي خ!ود را بش!ويند )خ!روج 
(.21:‌6؛ تثني!!ه 15:‌11شرايط خاصي مقرر كرده بود كه قوم مي‌بايست دستهاي خود را بش!!ويند )لاوي!!ان 

اماّ شريعت خدا در هيچ جا مقرر نكرده بود كه همة قوم مي‌باي!د قب!ل از ه!ر وع!ده غ!ذا مراس!م شس!تن
دستها را بجا آورند! اين قانون آشكارا يكي از تقليد )سنت‌هاي‌( مشايخ ب!ود ك!ه توس!ط هيچ ي!ك از احك!ام
الهي تأييد نمي‌گرديد! با وجود اين‌، فريسيان‌، چه معلم شريعت بودند و چ!ه نبودن!د، ب!ر اين رس!م تأكي!د و

(. اين تقليد مشايخ چگونه در تايخ قوم يهود شكل گرفت و توسعه ي!!افت‌؟14ـ7:‌3اصرار داشتند )مرقس 
چگونه در تاريخ قوم يهود تأكيد بر موضوعاتي شكل گرفت و توس!!عه ي!!افت ك!!ه در هيچ ج!!اي ق!!انون خ!!دا
دستوري دربارة آن داده نشده‌، اما به حدي مورد توجه قرار گ!رفت ك!ه م!اهيت و اص!ل حكم خ!دا نادي!ده

 ق.م‌.( و اسارت بدس!ت بابلي‌ه!ا ب!راي يهودي!ان ض!ربة روحي586گرفته شد؟ ويراني اورشليم و هيكل )
 ق.م‌.537 ق.م‌. تا اولين بازگش!!ت در 605شديدي بود. اسارت بدست بابليها از اولين حمله آنها در سال 

 ق.م‌. محاس!!به مي‌ش!!ود. اش!!خاص خ!!دا ت!!رس در516ِ .م‌. تا بازس!!ازي آن در 586يا از ويراني هيكل در 
ميان قوم تشخيص دادند كه علتّ اين واقعة دلخراش دوري و جدايي قوم از خداوندشان بوده اس!ت‌. آنه!ا

29:‌13فهميدند كه تنها اميد آنها براي احياء و مصالحه‌، بازگشت با تمام قلب بسوي خداوند است )ارميا 
(. آنها معتقد و اميدوار بودند كه در صورت اطاعت از شريعت خدا به آن صورتي كه در تورات آش!!كار14

شده است‌، مجدداً رحمت و توجه خدا نصيب آنها خواهد گشت‌. در دوران تبعي!!د، حزقي!!ال و داني!!ال ن!!بي و
بعد از آن‌، عزراي كاتب و حجي‌، زكريا و ملاكي نبي‌، قوم را هدايت مي‌كردند. به‌نظر مي‌رسيد كه شرايط

جديد محتاج كاربردهاي جديدي از شريعت خدا بود. براي مدتي همه چيز خوب پيش مي‌رفت‌.
 اما خيلي زود فرقه‌اي به نام فريسي )به معني "اشخاصي كه خود را جدا ساخته‌اند"( بوجود آمد. آنه!!ا
شروع به اعلام كردن و اشاعه دادن انواع مراسم و آيين‌هاي م!ذهبي‌اي نم!ودن ك!ه ب!ه ظ!اهر ب!ر اس!اس
شريعت خدا بودند، و در واقع مهارت آنه!ا در اين ام!ر ب!ود. آنه!ا آنچن!ان از تفك!ر و بررس!ي در مراس!م و
آيين‌هاي جديد مش!عوف مي‌گرديدن!د ك!ه ش!روع ب!ه ت!دوين احك!ام ص!رفاً بخ!اطر ت!دوين احك!ام نمودن!د!
بزرگترين افتخار نصيب معروفترين ربي‌ها يا معلمان آنان مي‌گرديد. مطالبي كه اين ربي‌ها مي‌گفتند نسل
به نسل منتقل مي‌گشت‌. معلمهاي شريعت در مدارسِ وابسته به كنيس!ه ب!ه كودك!ان تعليم مي‌دادن!د ك!ه
چگونه شريعت بوسيله ربي‌هاي مشهور در گذشته تفسير شده اس!ت و چگون!ه آن را بخوانن!د )"ب!ه اولين

(. روش تعليم آنها عبارت بود از تكرار و حفظ كردن‌. مطلبي ك!!ه مي‌بايس!!ت5:‌21گفته شده است‌" متي 
فرا گرفته شود براي شاگردان تكرار مي‌گرديد و شاگردان مي‌بايست آن را ب!راي معلم تك!رار مي‌كردن!د.
حجم مطالبي كه مي‌بايد حفظ مي‌گرديد، سال به سال افزايش مي‌يافت به حدي كه در نهايت آنقدر زي!!اد

 ميلادي حكم كرد كه اين سنت‌هاي مش!ايخ بص!ورت نوش!ته در آي!د.200شد كه ربي يهودا در حدود سال 
اين تقليد مشايخ »ميشنا« )به معني »تكرار كردن‌«( ناميده شد. بع!!د از اين‌، ميش!!نا مي‌باي!!د توض!!يح داده
مي‌شد و افزوده مي‌گرديد. تفسيرهاي مربوط به ميشنا، »گمارا« )به معني "كامل ك!!ردن‌"( نامي!!ده ش!!د.
اين دو كتاب بزرگ يعني ميشنا به همراه گمارا بر روي هم »تلم!!ود« )ب!!ه مع!!ني "تعليم دادن‌"( را تش!!كيل
مي‌دهند. مكتب ربي‌هاي اورشليم‌، »تلمود اورشليمي‌« و مكتب ربي‌هاي ب!!ابلي »تلم!!ود ب!!ابلي‌« را ف!!راهم
آوردند. مطالب تلمود بابلي نسبت به تلمود اورشليمي چهار برابر بوده و عموم!اً معت!برتر و م!وثق‌تر تلقي

مي‌شود.

- ديدگاه عيسي در مورد تقليد مشايخ‌.2 
 فريس!يان و معلم!ان15 فريسيان دائماً در حال رواج دادن تقليد مش!!ايخ بودن!د. در انجي!!ل م!!تي ب!اب 

شريعت احتمالاً از طرف همكاران خود در اورشليم مأمور شده بودند كه جل!!و خ!!دمت عيس!!ي را بگيرن!!د.
آنها متوجه شده بودند كه شاگردان عيسي تقليد مشايخ را پيروي نمي‌كنند، چرا ك!!ه ش!اگردان او دس!تهاي

خود را به روشي كه فريسيان و معلمين شريعت تعليم داده بودند، نمي‌شستند.
 توجه تقليد مشايخ فقط بر ظاهر امور بود. نكوهش و انتق!!اد فريس!!يان و معلمين ش!!ريعت هيچ ربطي
به مسائل بهداشتي امروزي نداشت‌، بلكه همه چيز مربوط به مراسم و تشريفات طهارت مي‌گرديد. آنه!!ا
اصرار داشتند كه مردم قبل از هر وعدة غذا مراسم مذهبي طهارت را در مورد دس!!تهاي نجس خ!!ود بج!!ا
آورند. دستهاي آنها از نظر مراسم مذهبي ناپاك تلقي مي‌شد، چرا كه با ب!!ازار و مخصوص!!اً ب!!ا امت‌ه!!ا ك!!ه
نجس پنداشته مي‌ش!دند، در تم!اس ق!رار داش!تند. آنه!ا دس!تهاي خ!ود را در تش!ت نمي‌شس!تند. بلك!ه ب!ا
تشريفات بسيار زي!ادي ب!ا ي!ك دس!ت ب!الا گرفت!ة خ!ود آب را ب!ر روي دس!ت ديگ!ر مي‌ريختن!د! بن!ابراين‌،
فريسيان و معلمين شريعت و پ!!يروان آنه!!ا در واق!!ع قانون‌پرس!!تي )ش!!ريعت‌مداري‌( را جانش!!ين دين!!داري

حقيقي كرده بودند و دنباله‌رويِ ظاهري از تقليد مشايخ را جانشين حالت دروني قلب و فكر.
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 تقليد مشايخ نوعي تخطي از كلام خدا بود. عيسي به فريسيان گفت كه هر چند شاگردانش تقليد
مشايخ را زير پا گذاشته‌اند، اما فريسيان خودشان از چ!يزي بس!يار مهم‌ت!ر تج!!اوز كرده‌ان!!د، يع!!ني از كلام
خدا! مسيح آنها را متهم كرد كه به جاي اطاعت از حكم خدا، از مراسم خود پ!!يروي مي‌كنن!!د! آنه!!ا عقاي!!د

انساني را بسيار مهم‌تر از كلام مكاشفه شدة خدا مي‌انگاشتند!
 به‌عنوان مثال‌، عيسي به آنان يادآوري كرد كه چگونه به فرزندان تعليم مي‌دهند با ع!دم حم!ايت م!الي
از والدينشان‌، به آنان بي‌احترامي كنند. اگر فرزندان نمي‌خواستند نياز والدين خود را برآورده سازند، فقط
لازم بود بگويند كه آن چيز به‌عنوان هديه به خداوند وقف شده است‌! بنا بر تعليم فريسيان‌، اين امر باعث
مي‌گرديد آنها از تعهد نسبت به والدين خود آزاد شوند؛ به‌علاوه روشي را پيش روي آن!ان ق!رار مي‌داد ك!ه
مي‌توانستند همه چيز را براي خودشان تصاحب كنند. اما اين تقليد مشايخ مس!تقيماً مخ!الف حكم خ!دا در

(! بدينسان‌، عيسي نتيجه گرفته‌، فرمود:20:‌12ده فرمان مبني بر احترام كردن به پدر و مادر بود )خروج 
»شما به تقليد خويش‌، از حكم خدا تجاوز مي‌كنيد«. ديدگاه و عقيدة عيسي در مورد تقليد مشايخ اين ب!!ود
كه تقليد مشايخ صرفاً شامل نظرات و عقايد انساني مي‌گردد. هر عقيده و هر كاربرد انس!!اني مي‌باي!!د ب!!ا

كلام خدا محك زده شود و تحت انقياد كلام خدا باشد.
- ديدگاه مسيح در مورد اشخاصي كه تقليد مشايخ را ترويج مي‌دادند.3 

 از نظر عيسي فريسيان رياكار بودند. او به فريسيان‌، معلمين شريعت و پيروانشان گفت ك!!ه اش!!عياي
نبي بطور كامل وضعيت آنان را توصيف مي‌نمايد، زيرا فرموده كه اين قوم تظاهر ب!ه پارس!ايي و م!ذهبي
بودن مي‌كنند اما در واقع چنين نيستند بلكه رياكارند! آنان دائماً در حال ني!!ايش و پرس!!تيدن خ!!دا ب!!ا لبه!!اي

(؛ ام!ا در ب!اطن گم!راه ب!وده و18:‌11؛ لوق!ا 6:‌5خود بودن!د ك!ه ام!ري ظ!اهري و ب!يروني اس!ت )م!تي 
قلبهايشان از خداي زنده بسيار دور بود. عيسي فرمود ط!!ريقي ك!ه فريس!يان خ!دا را پرس!!تش و عب!ادت
مي‌كنند كاملاً بيهوده و بي ارزش است و آنها صرفاً اشاعه‌دهندة قوانين و مراسم انساني هس!!تند ن!!ه كلام

خدا.
 سپس مسيح روي سخن خ!ود را از فريس!يان و معلمين ش!ريعت متوج!ه م!ردم مي‌گردان!د و ب!ه آنه!ا
مي‌گويد: »نه آنچه به دهان فرو مي‌رود )حتي اگر ب!ا دس!تهاي نشس!ته باش!د( انس!ان را نجس مي‌س!ازد،
بلكه آنچه از دهان بيرون مي‌آيد، انس!ان را نجس مي‌گردان!د«. مس!يح بع!داً ب!راي ش!اگردان خ!ود توض!يح
مي‌دهد كه آنچه از دهان برآيد از دل صادر مي‌گردد و اين چيزها است كه انسان را نجس مي‌س!!ازد. تعليم
مسيح اين است كه مشكل اصلي انسان ناپاكي بيروني نيست‌، بلكه ناپاكي دروني ! و اينكه ناپاكي دروني
منتهي به ناپاكي بيروني مي‌گردد؛ قلب ناپاك منتهي به دهان ناپ!اك مي‌ش!ود. سرچش!مة دروني انس!ان از
دهان به‌عنوان ابزاري براي ابراز انواع گناهان استفاده مي‌نمايد. از دل انسان است كه خيالات بد برمي‌آيد

و اين خيالات بد خودشان را در گفتار و اعمال شرورانه آشكار مي‌سازند.
 اين چنين عيسي فريسيان را در ملا عام )آشكارا( به‌عنوان اشخاص!ي رياك!ار و اشخاص!ي ك!ه از حكم
خدا تخطي مي‌نمايند معرفي كرد. او به مردم ثابت كرد كه فريسيان تظاهر مي‌كنند ك!!ه معلمين ش!!ريعت
هستند، اما در حقيقت صرفاً مروجين سنت‌هاي انساني مي‌باشند. اگر كلام خ!!دا بي نه!!ايت برت!!ر از تقلي!!د
مشايخ قرار دارد، تخصص فريسيان در تدوين احكام صرفاً به‌منظ!ور ت!دوين احك!ام از بين مي‌رفت و آنه!ا
نفوذ خود را در ميان قوم اسرائيل از دست مي‌دادند. اين يكي از دلايلي اس!ت ك!ه فريس!يان ب!راي م!رگ

مسيح توطئه چيدند.
 عيسي فريسيان را فاقد تولد تازه مي‌دانست‌. او به شاگردانش گفت كه هر نهالي كه پ!!در او نكاش!!ته

(! تصويري كه عيس!ي در نظ!ر داش!ت‌، مرب!وط مي‌ش!د ب!ه15:‌13باشد، از ريشه كنده خواهد شد )متي 
رشد نهال به هر ميزان و در هر جايي كه يافت شود، چه در باغ‌، مزرعه‌، تاكستان‌، بيشه‌، كنار يك نه!!ر آب

(،5:‌7(، »تاك خدا« )اش!!عيا 29:‌12؛!! 1:‌3يا هر جاي ديگر. قوم خدا همچون »درختي حاصلخيز« )مزمور 
( تلقي شده است‌. ايدة اص!!لي اين اس!!ت3:‌9قرنتيان 1( يا »مزرعه خدا« )58:‌11»باغ سيراب‌« )اشعيا 

(! ب!ا6:‌44؛! 8ـ3:‌3كه براي اينكه چنين نهالي خوب رشد كند، خدا خودش مي‌باي!د كارن!ده باش!د )يوحن!ا 
وجود اين‌، عيسي همچنين بيان كرد ك!ه ان!واع ديگ!ري از نهال‌ه!ا ن!يز وج!ود دارد ك!ه بوس!يله خ!دا كاش!ته

(. هر نهالي كه خ!دا نكاش!ته باش!د، كن!ده20،! 13:‌19نشده‌اند، شبيه »كركاس‌ها در ميان گندمها« )متي 
(. اين ام!ر مس!لماً در زم!ان12؛ يه!ودا 6ـ15:‌5؛ يوحن!ا 13:‌42شده‌، به آتش انداخته خواهد ش!د )م!تي 

داوري نهايي روي خواهد داد. اما در حال حاضر، مردم مي‌توانند درخت را از ميوه‌اي كه مي‌آورد بشناسند
(.20ـ7:‌15)متي 

 عيسي فريسيان را راهنمايان كور مي‌دانست‌.
 در اينجا بود كه عيسي مثل كور راهنماي كور را بيان كرد.

 يافت مي‌شود.15:‌14 ب‌( داستانِ مثل در متي 
 يافت مي‌شود.20ـ13:‌15 ج‌( توضيح يا كاربردِ مثل در متي 

- تعيين جزئيات مربوط و نامربوط در مثل‌3 
قصد عيسي اين نبود كه تمامي جزئياتِ مثَلَ‌هايش‌داراي مفهوم روحاني باشند. جزئياتِ مرب!وط ي!امقدمه‌:  

اصلي در داستانِ مثل آن دسته از جزئيات هستند كه درس اصليِ مثل را اس!!تحكام مي‌بخش!!ند. بن!!ابراين‌،
نبايد براي هر يك از جزئيات مثل‌، معناي روحانيِ مستقلي قائل شويم‌.

كداميك از جزئياتِ اين مثَلَ واقعاً اصلي يا مربوط مي‌باشند؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 
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مسيح رياكاراني همچون فريسيان و معلمين شريعت را به‌عنوان »راهنمايان كور« توصيف مي‌كند. 
اين قسمت مطمئناً جزو جزئيات مربوط است‌.

- تشخيص پيام اصلي مثل‌4 
پيام اصلي مثل را مي‌توان يا در توضيح يا كاربرد مثل يافت‌، يا از خودِ داستان‌. از روشي ك!!ه خ!!ودِمقدمه‌:  

عيسي براي توضيح يا كاربرد مثل به‌كار برد، مي‌توانيم پي ببريم كه مثل را چگون!ه باي!د تفس!ير ك!نيم‌. ه!ر
مثل معمولاً فقط يك داستان اصلي يا يك نكتة اصلي دارد. بنابراين‌، نبايد در پي اين باشيم كه ي!!ك حقيقت

روحاني از هر يك از جزئيات مثل بيابيم‌، بلكه بايد به‌دنبال درس اصلي مثل باشيم‌.
پيام اصلي اين مثل چيست‌؟بحث‌:  
يادداشتها: 

 دربارة »اطاعت از كلام خدا در ملكوت خدا« تعليم مي‌دهد.15:‌14مثل كور راهنماي كور در متي  
 پيام اصلي مثل عبارت است از: »پيروي از راهنمايان كور كه بجاي متكي بودن بر كلام خدا بر آداب و

رسوم انساني متكي هستند در نهايت شخص را بسوي شكست و بدبختي رهنمود مي‌شود.«
 »دانس!!تن‌، درك ك!!ردن و اط!!اعت ك!!ردن از كلام خ!!دا« يكي از ويزگيه!!اي بني!!ادين ملك!!وت خ!!دا اس!!ت‌.
شهروندان واقعي ملكوت خدا داراي چشماني هستند كه بوسيله روح‌الق!!دس ب!!از ش!!ده اس!!ت ت!!ا حق!!ايق

(. اما آن نهالهايي كه بوسيله خدا كاشته نشده‌اند اشخاصي هستند ك!!ه27ـ2:‌26يوحنا 1روحاني را ببينند )
از سر نو متولد نشده‌اند و از نظر روحاني كور هستند.

- مقايسة مثَلَ با قسمتهاي مشابه و متضاد در كتابمقدس‌5 
بعضي از مثل‌ها مشابه يكديگرند و قابل مقايسه مي‌باشند. اما حقيقت موج!ود در تم!ام مثل‌ه!ا ب!امقدمه‌:  

حقيقتي كه در ساير قسمت‌هاي كتابمقدس تعليم داده شده‌، يا داراي تش!ابه اس!ت ي!ا تض!اد. س!عي كني!د
مهم‌ترين قسمت‌هاي قابل مقايسه را كه ما را در تفسير مثل ياري مي‌دهند، بيابيد. هميشه تفسير مث!!ل را

با تعليم مستقيم و واضح كتابمقدس محك بزنيد.
تعليم موجود در اين قسمت‌ها را چگونه مي‌توان با تعليم موجود در اين مثلِ مقايسه كرد؟كشف و بحث‌:  

. كوري روحاني فريسيان‌.24ـ2:‌17؛ روميان 41ـ9:‌35يوحنا قرائت‌:  الف‌( 
 مسيح پس از آنكه كور مادر زاد را شفا داد، كوري روحاني او را نيز از بين برد. مردي كه نمي‌توانست
واقعيتهاي مادي را ببيند، اكنون قادر به ديدن و درك كردن حقايق روحاني ن!يز ب!ود. او عيس!ي را به‌عن!وان

مسيح موعود و نجات‌دهنده تصديق كرد! و او را پرستش و عبادت نمود.
 فريسيان با وجود اينكه ادعا مي‌كردند كه از حقايق روحاني آگاه هستند ام!!ا در واق!!ع از نظ!!ر روح!!اني
كور بودند. آنها نتوانستند عيسي رابه‌عنوان مسيح موع!ود و نجات‌دهن!دة جه!ان بپذيرن!د و در نتيج!ه ايم!ان
نياورده و با او مخالفت كردند. به همين دلي!!ل عيس!!ي گفت‌: »من در اين جه!!ان ب!ه جهت داوري آم!دم ت!!ا

كوران بينا و بينايان‌، كور شوند«. كوري فريسيان‌، كوري روحاني بود!
 كوري رياكاراني همچون فريسيان نتيجه عمل خودشان است‌، چرا كه آنها دائماً قلبش!ان را نس!بت ب!ه
كلام خدا سخت مي‌كردند. زماني كه شخص به سخت كردن قلب خود نس!بت ب!ه خ!دا و كلام خ!دا ادام!ه
مي‌دهد، زماني خواهد رسيد كه قلب او كاملاً سخت خواهد شد، به‌گونه‌اي كه ديگر نمي‌توان!!د كلام خ!!دا را

(.20ـ3:‌19؛ يوحنا 15ـ13:‌11درك كرده‌، توبه كند و نجات يابد )متي 
 كوريِ رياكاني همچون فريسيان يك خودفريبي بود، چرا كه آنها دائماً خ!!ود را ره!!بران روح!!اني ق!!وم و

(.49ـ7:‌47تنها اشخاصي كه قادر به ديدن حقايق روحاني هستند تصور مي‌كردند )يوحنا 

؛ خس در چشم .42ـ6:‌39لوقا قرائت‌:  ب‌( 
 عيسي فرمود: »آيا مي‌تواند كور، كور را راهنمايي كند؟ آيا هر دو در حفره‌اي نمي‌افتند؟.... اول چ!وب
را از چشم خود بيرون كن‌، آنگاه نيكو خواهي ديد تا خس را از چشم برادر خود برآوري‌«. هر شخصي ك!!ه
مي‌خواهد براي ديگران در مسائل روحاني راهنما باشد، مي‌بايد تبديل شده و تولد ت!!ازه پي!دا ك!!رده باش!!د.
اول بايد اجازه دهد كه خدا به رياكاري‌، تخطي از كلام خدا و گناهان شخصي او پرداخته و او را آزاد سازد.
شخص فقط زماني قادر به كمك كردن به ديگران خواهد بود كه اول خدا چشمان او را باز كن!د ت!ا حق!ايق

روحاني را ببيند و اجازه دهد كه روح القدس زندگي دروني او را تغيير دهد.

ب‌( مثل معمار دانا و نادان‌ 

49ـ6:‌43 و لوقا 27ـ7:‌15متي قرائت‌:  

ـ درك داستان طبيعي مثل‌1 
چه عناصري در داستان مطابق واقعيات زندگي روزمره‌اند؟بحث‌:  
يادداشتها: 
داستان شامل سه قسمت مي‌گردد: 
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 الف‌( روشي كه دو شخص‌، عمارت را مي‌سازند. دو شخص خانه مي‌سازند. نوع خانه‌هايي كه عيسي به
آن اش!اره مي‌كن!د همانن!د بس!ياري از خانه‌ه!اي ام!روزي ب!ا چ!نين اس!تحكامي س!اخته مي‌ش!دند. دزده!ا

(. سقف نيز از تيرك‌هاي چوبي درست مي‌شد كه روي آن را با خاك و6:‌19مي‌توانستند نقب بزنند )متي 
(.129:‌6؛ مزمور 2:‌4علف مي‌پوشانيدند و به راحتي مي‌توانست برداشته شود )مرقس 

 بنابراين همه چيز بستگي به پي و بنياد خانه داشت‌. اين دو شخص خانه‌ه!اي خ!ود را در دره‌اي س!اخته
بودند كه بستر رودخانه‌اي بود. در فصلِ گرما، بستر رودخانه خشك يا تقريباً خش!!ك ب!!ود و هيچ آس!!يبي ب!!ه
خانه‌ها نمي‌رساند. معمار اول فردي عاقل‌، فهميده و آينده‌نگر بود. او اين واقعيت را م!د نظ!ر داش!ت ك!ه
بعد از فصل گرما و خشكي‌، به فصول باراني سال مي‌رسد. در نتيجه او خانه خود را در محلي ساخت كه
در تمام فصول سال پا بر جا باقي بماند. او شن‌ها و سنگيريزه‌هاي سست را كنار زد و زمين را كند ت!!ا ب!!ه

(. سپس پي و بنياد خانه خويش را بر اين ص!!خره زي!!رين نه!!اد. ام!!ا معم!!ار6:‌48صخره زيرين رسيد )لوقا
دوم فردي نادان بود، چرا كه اصلاً فكر نكرد كه در آينده چه روي خواهد داد. او خانه خود را مستقيماً روي

شن‌ها و سنگريزه‌هاي ناپايدار بنا نهاد، كه ضخامت متفاوتي بر روي صخره دارند.

 ب‌( آزمايشي كه خانه‌هاي آنها با آن روبرو گرديدند. در فصل باراني سال‌، بادهاي شديد باعث توفان و
رگبارهاي متعددي از سمت درياي مديترانه به سمت غرب مي‌گردد. علاوه ب!ر باده!اي ق!وي‌، رگباره!ا ن!يز
باعث مي‌شدند كه سطح آب در بستر رودخانه واقع در دره‌، مكرراً افزايش يابد. بادهاي قوي بر ديوارهاي

خانه‌ها ضربه وارد مي‌كردند و آب بر پايه بنياد خانه‌ها.

 ج‌( نتيجه آزمايش و دليل آن‌. آب نمي‌توانست پي و بنياد خانه اولي را سست كند، چرا كه پي خانه
اول بر صخره قرار گرفته بود، اما به سرعت شن و سنگريزه‌هايي را كه پي و بنياد خان!!ه دوم ب!!ر آنه!!ا بن!!ا
شده بود، شست‌. اگر چه باد و توفان سخت بر ديوارهاي خانه‌اي كه بر ص!خره بن!ا ش!ده ب!ود ض!ربه وارد
مي‌كرد، اما نتوانست باعث خراب شدن آنها گردد چرا كه بنياد قوي آنها را نگاه مي‌داشت‌. ام!!ا ديواره!!اي

خانه دوم ناگهان در سيلاب رودخانه فرو ريخت و خانه بطور كامل از بين رفت‌.

ـ بررسي چارچوب آنيِ مثَلَ و تعيين عناصر آن‌.2 
زمينه‌، داستان و توضيح يا كاربرد مثَلَ چيست‌؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

(، موعظه سر كوه مسيح يافت مي‌شود كه داراي چهار7 الي 5الف‌( زمينه اين مثل در )متي فصل‌هاي  
قسمت است‌:

- مقايسه بين راه باريك و فراخ‌1 
 دربارة شهروندان ملكوت خدا توضيح مي‌دهد و مي‌فرمايد كه چه زمان واقعا16ًـ5:‌1 عيسي در متي 

5:‌177:‌2در نظر خدا مباركند و چگونه مي‌بايد در ارتباط به جهان همچون ن!!ور و نم!!ك باش!!ند. در م!!تي 
مسيح دربارة عدالت در ملكوت خدا توضيح مي‌دهد، عدالتي كه او به‌عنوان پادشاه‌، به شهروندان ملك!!وت
خدا مي‌بخشد و آن را از آنها انتظار دارد. او از طريق كفاره‌اي كه خدا براي گناه!ان لازم دانس!ته‌، ع!دالت
را مي‌بخشد. همچنين از طريق تعليم در مورد نحوه زندگي مسيحيان به‌عنوان شهروندان ملكوت خ!!دا، از

 مسيح از تمام اشخاصي كه چه الان و چه بعداً پيغ!!ام27ـ7:‌13آنها انتظار عدالت را دارد. بالاخره در متي 
(. مخصوص!اً آنه!ا را از14ـ7:‌13او را مي‌شنوند با اصرار مي‌خواهد ك!ه وارد ملك!وت خ!دا گردن!د )م!تي 

(. مسيح با مقايسه عاقبت و نتيجه قطعي‌اي ك!!ه20ـ7:‌15تعليمات معلمان دروغين بر حذر مي‌دارد )متي 
(.27ـ7:‌21دو راه باريك و فراخ به آن ختم مي‌گردند، به سخنان خود پايان مي‌بخشد )متي 

- مقايسه بين انبياي دروغين و انبياي واقعي‌.2 
 مسيح به شهروندان ملكوت خدا دربارة انبياي كذبه هش!!دار مي‌ده!!د. معلم دروغين20ـ7:‌15 در متي 

شخصي است كه اقتدار الهي نداشته و صرفاً پيغام شخص خود را بيان مي‌كن!د و عموم!اً آن چ!يزي را ب!ه
(. چ!!نين4:‌34؛ دوم تيموت!!اؤس 23:‌932؛ ارميا 30:‌10مردم مي‌گويد كه دوست دارند بشنوند )اشعيا 

معلمي ادعا مي‌كند كه حقيقت را مي‌گويد، اما عملاً دروغ مي‌گويد. يك نبي واقعي از خدا م!!أموريت يافت!!ه
و پيغام خدا را به گوش مردم مي‌رساند. مردم ن!!يز مي‌توانن!!د معلمين واقعي و دروغين را از ثم!!ره‌اي ك!!ه
دارند، تشخيص دهند. سيرت و ماهيت دروني آنها در تفكرات‌، سخنان‌، رفت!!ار و نت!!ايج خ!!دمت آنه!!ا آش!!كار

مي‌گردد. انبياي حقيقي از طريق تعليم درستشان شناخته مي‌شوند.

- مقايسه بين شخصي كه فقط حرف مي‌زند و شخصي كه عمل مي‌كند.3 
 مسيح به شهروندان ملكوت خدا در مورد اشخاص رياكار هشدار مي‌دهد. شخص!!ي23ـ7:‌21 در متي 

كه فقط اهل حرف زدن است‌، كسي است كه همانند يك مسيحي سخن مي‌گويد، اما حاض!!ر نيس!!ت ك!!ه
ارادة خدا را در عمل انجام دهد. او وانمود مي‌كند كه يك مسيحي است‌، اما واقعاً تولد تازه نيافت!!ه اس!!ت‌.
او يك مسيحي واقعي و بي ريا نيست‌، بلكه يك مسيحي ظاهري و اسمي است‌. عيسي اين موضوع را رد

(، ي!!ا ق!!درت ش!يطان10:‌1نكرده كه غيرمسيحيان مي‌توانند از طريق قدرت خدا يا اجازه او )يهودا، م!!تي 
(، از طري!ق حيله‌گ!ري و ظ!اهر فريبن!دة خ!ود، معج!زاتي انج!ام دهن!د. دلي!ل10ـ2:‌9)دوم تس!الونيكيان 
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محكوميت چنين اشخاص اين نبود كه پيام آنها اشتباه بود يا معجزات آنها دروغين بود، بلكه اينكه آنچه
(! شخص!ي ك!ه اه!ل عم!ل اس!ت‌، ف!ردي اس!ت ك!ه23:‌3موعظه مي‌كردند، خود انجام نمي‌دادند )م!تي 

مي‌گويد و آنچه را كه مورد پسند خدا است انجام مي‌دهد. او حقيقت را موعظه مي‌كن!!د و حقيق!!تي را ك!!ه
موعظه مي‌كند انجام مي‌دهد. شخصي كه اهل عمل است‌، به وسيله زندگي‌اش شناخته مي‌شود!

- مقايسه بين شخصي كه اهل عمل است و اشخاصي كه فقط شنونده است‌.4 
 عيسي به شهروندان ملكوت خدا در مورد اشخاص نادان هش!دار مي‌ده!د. ش!خص27ـ7:‌24 در متي 

نادان آنچه را عيسي تعليم مي‌دهد مي‌شنود، اما آن را انجام نمي‌ده!د. ام!ا ش!خص عاق!ل هميش!ه تع!اليم
عيسي را انجام مي‌دهد.

 به صورت يك هشدار يافت مي‌شود.14ـ7:‌13 ب‌( داستان اين مثل در متي 
 ج‌( توضيح يا كاربرد اين مثل در واقع در اين هشدار مي‌باشد.

 مسيح توضيح مي‌دهد كه براي ساختن عمارت بر صخره‌، مي‌بايد تعاليم او را بكار ببرند و در عم!!ل ب!!ه
7ـ5جا آورند . تعاليم عيسي در وهلة اول به تعاليم اشاره دارد كه او در موعظه سر كوه بيان كرد )م!تي 

(، و بطور گسترده‌تر، شامل تمام تعاليمي مي‌شود كه در كتاب‌مقدس ثبت شده است‌.

- تعيين جزئيات مربوط و نامربوط در مثل‌3 
يادداشتها: 

م‌.( گفته‌: »شخصي كه از تع!!اليم مس!!يح اط!اعت407-347يكي از پدران كليسا به نام كريزوستوم ) 
مي‌كند، نه فقط در زمان آينده‌، بلكه در زمان حال نيز از بركات الهي بهره‌مند مي‌گردد. بركت عادلان اين
است كه نيرومند مي‌شوند بگونه‌اي كه دشمنان نمي‌توانن!!د او را ن!!ابود س!!ازند. موض!!وع بس!!يار ع!!الي اين
است كه ن!ه فق!ط در ه!واي خ!وب بلك!ه مخصوص!اً در هنگ!ام طوفانه!اي س!همگين )ناآراميه!اي عظيم و
وسوسه‌هاي دائمي‌(، شخص عادل هيچ شكسته نخواهد شد«. كريزوستوم مي‌گويد كه باران و س!يلاب ب!ه
گونه‌اي استعاري بيان‌كننده تمامي مسائل منفي در زندگي ما است كه مي‌توان ب!ه آن اش!اره ك!رد. ثب!ات

تعاليم مسيح مانند صخره است كه شخص را بالاي امواج خروشان رويدادهاي انساني قرار مي‌دهد.

 الف‌( صخره و شِن‌. مسيح درباره اين جزئيات در مثل توضيحي نمي‌دهد. در نتيجه نبايد دربارة معني
اين جزئيات به حدس و گمان پرداخت‌. با وجود اين‌، عيسي مسيح خ!!ود و اراده‌اش را بوس!!يله آنچ!!ه حكم
فرمود، آشكار كرده است‌. بنابراين‌، كاملاً صحيح است كه بگ!وييم ت!ا آنج!ايي ك!ه ب!ه مع!ني روح!اني مث!ل
عمارت روي صخره و شن مربوط مي‌گردد، صخره بيان‌كنندة خ!!ود عيس!!اي مس!!يح )تع!!اليم و س!!خنانش‌(

مي‌باشد و شن بيان‌كنندة ديدگاههاي انساني‌.
 ب‌( ساختن روي صخره يا شن‌. عيسي دربارة اين جزئي!!ات توض!!يح مي‌ده!!د، بن!!ابراين جزئي!!ات مهم و
اساسي مي‌باشند. ساختن روي صخره بيان‌كننده انجام دادن س!!خنان مس!!يح مي‌باش!!د. ه!!ر شخص!!ي ك!!ه
مطابق سخنان عيسي مسيح زندگي مي‌كند، زن!دگي خ!ود را ب!ر او بني!اد مي‌نه!د! س!اختن ب!ر روي ش!ن‌،

بيان‌كنندة اعتماد به خود، در نظر نگرفتن آينده و مخصوصاً عمل نكردن به سخنان عيسي مي‌باشد .
ً  ج‌( باران‌، س!يلاب و ب!اد. مس!يح در م!ورد اين جزئي!ات توض!يح نمي‌ده!د. ب!ا وج!ود اين‌، از متن ك!املا
مشخص است كه بيان‌كنندة آزمايش مي‌باشند. اين آزمايش و مح!ك امك!ان دارد بص!ورت انبي!اي دروغين

،39(؛ وسوسه‌ها )پي!دايش 2ـ1، ايوب‌، ايوب 22(، آزمايشهاي گوناگون )ابراهيم‌، پيدايش 12ـ7:‌15)متي 
( باشد؛ ام!!ا37ـ9:‌36؛!! 60ـ 7:‌59( و مرگ )اعمال 22ـ1:‌18، ايوب 42:‌36يوسف‌(، سوگواري )پيدايش 

(.5:‌2؛ اول تسالونيكيان 33ـ31، 25:‌6؛ 44ـ24:‌42بطور خاص به داوري نهايي اشاره مي‌كند )متي 
 د( عمارتي كه خراب نگردي!!د. عيس!!ي اين نكت!!ه را توض!!يح نمي‌ده!!د. در كتاب‌مق!!دس اين قس!!مت در
ارتباط با پيروزي‌اي است كه يك مسيحي مطيع كسب مي‌كند. هر شخص ع!!اقلي ك!!ه ب!!ا رفت!!ارش نش!!ان

پط!!رس1مي‌دهد كه سخنان مسيح را در قلب و زندگي خود حفظ كرده است‌، هرگز شرمنده نمي‌گردد )
(. حتي روز داوري نهايي نيز براي او امري وحشتناك نخواهد بود، بلكه ب!!رعكس‌، روز پ!!يروزي خواه!!د2:‌6

؛4:‌8؛ دوم تيموت!اؤس 10؛! 1:‌7؛ دوم تس!الونيكيان 17ـ4:‌16؛! 3:‌13؛! 20ـ2:‌19بود )اول تسالونيكيان 
(.14ـ2:‌13تيطس 

 ه�( عمارتي كه خراب گرديد و خرابي آن عظيم بود. مسيح دربارة اين نكته ن!!يز توض!!يح نمي‌ده!!د. در
كتاب‌مقدس اين امر اشاره به شكست كامل اشخاص نامطيع مي‌باشد. هر شخص نادان‌، كه ن!اداني خ!ود

را با رد كردن سخنان عيسي مسيح نشان مي‌دهد، در روز داوري رد خواهد شد.

ـ تشخيص پيام اصلي مثل‌4 
پيام اصلي اين مثل چيست‌؟بحث‌:  
يادداشتها: 

، درب!ارة »اط!اعت از كلام خ!دا در ملك!وت خ!دا«49ـ6:‌43مثل عمارت روي صخره يا شن در لوقا  
تعليم مي‌دهد.

 پيام اصلي اين مثل عبارت است از: »پايه و اساس سرنوشت ابدي يك ش!خص را نباي!د در انس!ان ي!ا
ديدگاهها و رسوم انساني جستجو كرد بلكه در عيسي مسيح‌. اين بنياد با انجام دادن تعاليم مس!!يح س!!اخته
مي‌شود.« شخصي كه عمارت خود را بر روي شن مي‌سازد، سخنان مسيح را مي‌شنود، اما با وج!ود اين‌،
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در مورد مسائل زندگي‌، به ديدگاههاي خود وابسته و متكي مي‌باشد. شخصي كه عمارت خود را بر روي
صخره مي‌سازد، ب!ا اط!اعت از تع!اليم مس!يح ب!ه او متكي اس!ت‌. ه!ر ه!دفي ك!ه دارد، ه!ر نقش!ه‌اي ك!ه
مي‌كشد، هر فكري كه مي‌كند، هر سخني كه مي‌گويد و هر رفتاري كه انج!!ام مي‌ده!!د، همچ!!ون س!!نگهاي
سازنده عمارت هستند. و اين سنگهاي سازندة عمارت مي‌بايد با عمل كردن به تعاليم مسيح بر مسيح بن!ا

گردند.
 »اطاعت از خدا و كلام خدا« يكي از ويژگيهاي بني!ادين ملك!وت خداس!ت‌! ش!هروندان واقعي ملك!وت
خدا بر خود يا ساير انسانها و بر ديدگاها يا رسوم انساني تكيه و توكل نمي‌كنند، بلك!!ه دقيق!!اً ب!!ر عكس ب!!ه

خدا اعتماد مي‌نمايند. آنها فقط كلام خدا را نمي‌شنوند، بلكه آن را در عمل به جا مي‌آورند.

ـ مقايسه مثل با قسمتهاي مشابه و متضاد در كتاب‌مقدس‌5 
تعليم موجود در اين قسمت‌ها را چگونه مي‌توان با تعليم موجود در اين مثلِ مقايسه كرد؟كشف و بحث‌:  

7:‌3؛ لوقا 4:‌6؛ هوشع 5:‌24؛ اشعيا 33ـ1:‌20؛ امثال 118:‌22مزمور قرائت‌:  الف‌( رد كردن كلام خدا. 
؛

 مي‌گويد: »چونكه تو معرفت را ترك نمودي‌، من نيز تو را ترك نمودم ك!ه ب!راي من ك!اهن4:‌6 هوشع 
نشويد و چونكه شريعت خداي خود را فراموش كردي من نيز فرزندان تو را فراموش خ!!واهم نم!!ود«. در

 حكمت كلام خدا مي‌گويد، »زيرا ك!ه چ!ون خوان!دم‌، ش!ما اب!ا نمودي!د و دس!تهاي خ!ود را28ـ1:‌24امثال 
افراشتم و كسي اعتنا نكرد، بلكه تمامي نصيحت مرا ترك نموديد و توبيخ م!!را نخواس!تيد. پس من ن!!يز در
حين مصيبت شما خواهم خنديد و چون ترس ب!ر ش!ما مس!تولي ش!ود اس!تهزا خ!واهم نم!ود...آنگ!اه م!را
خواهند خواند ليكن اجابت نخواهم كرد.« اين آيات هشدار مي‌دهند كه غير ممكن است كسي كلام خ!!دا را

رد كند و عواقب آن را متحمل نگردد.
.23، 14:‌21؛ يوحنا 11:‌28؛ 8:‌15؛ لوقا 4:‌4متي قرائت‌:  ب‌( اطاعت از كلام خدا. 

، خاك نيكو مع!رف مس!يحياني اس!ت ك!ه كلام خ!دا را در ي!ك قلب خ!وب و آم!اده نگ!ه8:‌15 در لوقا 
مي‌دارند و با پاي!داري و اس!تقامت محص!ول ب!ه ب!ار مي‌آورن!د. ه!دف كلام خ!دا اين اس!ت ك!ه در زن!دگي

مسيحيان ثمر به بار آورد.
؛ اول10:‌4؛!! 3:‌11؛ اول قرنتي!!ان 9:‌33؛ رومي!!ان 28:‌16اش!!عيا ق!!رائت‌:  ج‌( مس!!يح به‌عن!!وان ص!!خره‌. 

.2:‌6پطرس 
 بيان مي‌كند كه مسيح سنگ زاوية انتخاب شده و ارزشمندي است كه ه!!ر ك!!ه ب!!ر او2:‌6 اول پطرس 

 مي‌فرماييد كه عيسي مسيح تنها بنياد و پاي!!ه و3:‌11اعتماد كند هرگز شرمنده نخواهد شد و اول قرنتيان 
اساس براي مسيحيان است‌. هر دوِ اين قسمت‌ها تعليم مي‌دهد ك!!ه عيس!!ي مس!!يح ص!!خره‌اي اس!!ت ك!!ه

مسيحيان مي‌بايد زندگي خود را بر آن بنا نمايند.

ـ خلاصة تعاليم يا پيامهاي اصلي اين مثلها دربارة اطاعت از كلام خدا در ملكوت خدا6 
تعاليم يا پيامهاي اصلي مثل چيست‌؟ عيسي مي‌خواهد چه چيزي را بدانيم يا به آن ايمان بياوريم‌؛ اوبحث‌:  

مي‌خواهد كه ما چه باشيم يا چه بكنيم‌؟
يادداشتها: 

الف‌( همه مردم بايد بدانند كه خدا يا عيسي مسيح چگونه مي‌باشد. عيسي مسيح آن صخره‌اي است 
كه مردم مي‌بايد زندگي خود را بر آن بنا نمايند. هر شخصي كه زندگي خود را بر مس!يح بن!ا نماي!د، هرگ!ز
شرمنده نخواهد شد! عيسي مسيح خود و اراده‌اش را از طريق تعاليمش آشكار ك!!رده‌، و تع!!اليم عيس!!ي
مسيح در كتاب‌مقدس ثبت شده است‌. هر شخصي كه تعاليم مسيح را انجام مي‌دهد، زندگي و سرنوشت
جاوداني خويش را بر او قرار داده است‌. هر شخصي كه زندگي و سرنوشت جاوداني خود را بر خويش!تن

 مي‌گوي!د ك!ه در هيچ ش!خص4:‌12يا فرد ديگري بنا نهد، مسلماً كامياب نخواه!د گردي!د. چ!را ك!ه اعم!ال 
ديگري به جز عيسي مسيح نجات نيست‌.

 ب‌( مسيحيان بايد بدانند كه بايد چگونه باشند. مسيحيان مسوؤل هستند كه زندگي خود را ب!!ر عيس!!ي
مسيح‌، آن صخرة ج!اوداني‌، بن!ا نماين!د. مس!يحيان زم!اني زن!دگي خ!ود را ب!ر عيس!ي مس!يح‌، آن ص!خرة
جاوداني‌، بنا مي‌نمايند كه تعاليم او را انجام دهند. چرا به عمل آوردن تعاليم مسيح اين چنين گيرا و ج!!ذاب

 مسيح مي‌فرمايد: »هر كه احكام را دارد و آنها را حف!ظ كن!د، آن اس!ت ك!ه23،! 14:‌21است‌؟ در يوحنا 
مرا محبت مي‌نمايد. و آنكه مرا محبت مي‌نمايد، پدر من او رامحبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم
نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت اگر كسي مرا محبت نمايد، كلام مرا نگاه خواهد داشت و پ!!درم
اورا محبت خواهد نمود و بسوي او آمده‌، نزد وي مس!كن خ!واهيم گ!رفت‌«. ب!ا اط!اعت از تع!اليم مس!يح
شخص با اطمينان خواهد دانست كه خدا او را دوست دارد و محبت خدا را تجربه خواهد كرد! ب!!ا اط!!اعت
از تعاليم مسيح‌، شخص در ارتباط خود با عيساي مسيح رشد خواهد كرد. مسيح خود را هر چه بيش!!تر ب!!ر
او آشكار خواهد نمود و حضور روحاني او ملموس مي‌گردد. احكامي كه باي!!د اط!!اعت گردن!!د بس!!يار زي!!اد
نيستند. اما محرك و انگيزه مسيحيان براي اطاعت از تعاليم مس!!يح ب!!ركت عظيم ش!!ناخت شخص!!ي او و

تجربه كردن محبت و حضور او در زندگي روزمره است‌.

 دقيقه‌(8)  دعا5 
دعاي واكنشي‌ 
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در واكنش به آنچه كه امروز آموختيد، به‌نوبت دعاهايي كوتاه به‌حضور خدا بكنيد. 
 يا گروه را به دسته‌هاي دو نفري يا سه نفري تقسيم كنيد تا در واكنش به آنچه كه ام!روز آموختي!د، ب!ه

حضور خدا دعا كنيد.

 دقيقه‌(2)  تكليف‌6 
براي جلسه بعد 
اين تكليف را به‌صورت نوشته به اعضاي گروه بدهيد يا بخواهي!!د ك!!ه آن را در دف!!تر يادداشتش!!انرهبر: )  

رونويسي كنند(.
 تعهد: نسبت به شاگردسازي و بناي كليسا و موعظة ملكوت احساس تعهد كنيد. -

 براي يك فرد يا يك گروه مثلِ »كور راهنماي كور و معماران دانا و نادان‌« را موعظه كنيد، ي!!ا تعليم
دهيد يا بررسي نماييد.

اندازة نصف فصل از مزمور  - به  را بخوانيد. از107،! 104،! 103،! 101 اوقات خلوت‌: هر روز   
روش حقيقت دلخواه استفاده كنيد. يادداشت برداريد.

 آيه حفظي اخير را هر روز5. 29:‌11. خداي پرجلال‌: اول تواريخ 2 به خاطر سپردن‌: عظمت خدا  -
تكرار كنيد.

. از روش »پنچ گام‌« استفاده كنيد.13-7:‌1 آمادگي‌: مطالعة كتاب‌مقدس از روميان  -
 دعا: در اين هفته براي يك شخص يا يك چيز مشخص دعا كنيد و ببنيد كه خدا چه مي‌كند )مزمور -
5:‌3.)
 پوشة مربوط به »موعظة ملكوت خدا« را تكميل كنيد. -


